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چکيده 
حضــور در حرم هاي معصومین: داراي آدابي اســت که رعايت برخــي از اين آداب، 
واجب و برخي مستحب است؛ يکي از اين آداب، رعايت ادب حضور و بالا نبردن صدا هنگام 
اشــتغال به دعا و ذکر در اين اماکن مقدس اســت. رجحان بالا نبردن صدا، عقلايي و شرعي 
اســت؛ اما آنچه مورد اختلاف فقهاست، الزامي يا اســتحبابي بودن مراعات ادب مزبور در 
حرم هاي معصومین: اســت. به نظر مي رسد منشــأ اختلاف، تفاوت برداشت از آيه دوم 
ســوره حجرات اســت. اثبات حرمت بالابردن صدا در حرم پیامبر خدا9 و اهل بیت ايشان 
هنگام حضــور در حرم آنان متوقف بر اثبات الزامي بودن نهــي موجود در آيه، عدم تفاوت 
رسول خدا9 و اهل بیت ايشان: در حکم فوق و امکان سريان حکم مستفاد از آيه، به بعد 

از وفات ايشان است. 
گرچه در ابتدا اثبات مقدمات فوق ممکن به نظر مي رسد، اما از آنجا که آيه شريفه عرفاً، در 
حرمت عمل مزبور، در فرضي ظهور دارد که بالا بردن صدا موجب بي حرمتي نسبت به مزور 
باشد، فقها از آيه شريفه حرمت را برداشت نکرده اند. ازاين رو بايد معتقد شويم حکم بالا بردن 
صدا در حرم معصومین: هنگام دعا و ذکر، کراهت به معناي برخورداري از کمترين ثواب 

است.
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مقدمه

به طور کلي شريعت متعالي اسلام، پيروان خود را به رعايت آداب اجتماعي در 
گفتار و رفتار با ديگران توصيه مي کند که برخي از اين آداب، از الزاميات و برخي 
ديگر از مســتحبات اســت. رعايت آداب در برخي از موقعيت هاي مقدس زماني 
)مثل شــب قدر( و مکاني )مثل مسجد( و محضر بزرگان ديني، تأکيد بيشتري دارد 
و از آنجا که حفظ حرمت رسول مکرم اسلام9 و ائمه اطهار: از واجبات مسلّم 
و هتک حرمت ايشــان از محرمات است، حفظ آداب در سخن و رفتار در محضر 
ايشــان، قطعاً مورد تأکيد بيشتر اســت. ازاين رو قرآن کريم آداب خاصي را براي 
حضور در محضر رســول خدا9 معرفي کرده، که اســتيذان براي ورود به محضر 
ايشان )احزاب: 53( و روش مخاطب قراردادن حضرت، )احزاب: 40؛ نور: ۶3( از جمله 
آنهاست و به طور کلي، در کنار ايمان به خدا و پيامبر9، تکريم و بزرگداشت مقام 

پيامبر، وظيفه تک تک مسلمانان است:

رُوهُ 
ِّ
رُوهُ وَتوَُق اً وَنذَِيراً * لِؤُْمِنُوا باِللهِ وَرَسُــولِِ وَتُعَزِّ نَاكَ شَــاهِداً وَمُبشَِّ

ْ
رْسَــل

َ
)إنَِّا أ

صِيلاً( )فتح: 8 و 9(
َ
وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وأَ

به يقين ما تو را گواه ]بر اعمال آنها[ و بشــارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم تا 
]شــما مردم[ به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از او دفاع کنيد و او را بزرگ 

داريد و خدا را صبح و شام تسبيح گوييد. 

همان گونه که بي ترديد، مقام و منزلت رسول خدا9 از بزرگ ترين شعائري است 
که مي بايست مورد تعظيم قرار گيرد. )حج: 32(

يکي از سفارش هاي اسلام در رفتار مسلمانان با يکديگر، آهسته صحبت کردن و 
ضُضْ مِنْ صَوْتكَِ(؛ »از صداي خود بکاه ]و هرگز فرياد مزن[«. 

ْ
بالا نبردن صداســت: )وَ اغ

)لقمان: 19( قرآن کريم اين سفارش را، به ويژه در محضر نبي اسلام9، مورد توجه 

قــرار داده و در مورد بالا بردن صدا در حضور ايشــان بي تفاوت نبوده و افزون بر 
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دســتور ايجابي آيه 9 ســوره فتح، ـ که گذشت ـ طي دستوري سلبي به مسلمانان 
مي  فرمايد:

قَوْلِ 
ْ
ُ باِل

َ
هَْرُوا ل

َ
ـيِِّ وَلَ ت وْقَ صَوْتِ النّـَ

َ
صْواتكَُمْ ف

َ
ِينَ آمَنُــوا ل ترَْفَعُوا أ

َّ
يُّهَا ال

َ
)يــا أ

نْتُمْ لَ تشَْعُرُونَ( )حجرات: 2(
َ
كُمْ وأَ

ُ
عْمَال

َ
ْبَطَ أ نْ تَ

َ
جَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ أ

َ
ك

اي کساني که ايمان آورده ايد، صداي خود را فراتر از صداي پيامبر نکنيد و در 
برابر او بلند سخن مگوييد ]و داد و فرياد نزنيد[ آن گونه که بعضي از شما در 
برابر بعضي بلند صدا مي کنند؛ مبادا اعمال شما نابود گردد درحالي که نمي دانيد!

بنابراين رجحان بالا نبردن صدا از نظر عقلا و شــرع مورد اتفاق اســت؛ اما مطلب 
مهمي که مورد اختلاف اســت، الزامي بودن يا استحبابي بودن اين دستور از نظر شارع 
مقدس اســت؛ پس بايد بدانيم آيا اين دستور، دســتوري الزامي است و همچون بقيه 
واجبات، لازم الاتباع اســت يا در مقام بيان حســن رعايــت ادب و کراهت بالا بردن 
صداست؟ بنابراين بررسي دقيق آيه شريفه، براي به دست آوردن جواب ضروري است: 

بررسي آيه2 سوره حجرات

وْقَ صَوْتِ 
َ
صْواتكَُمْ ف

َ
آيه شــريفه از دو قسمت تشکيل شده است: يکي )ل ترَْفَعُوا أ

( که به اين معناســت که چون رسول خدا9 مشــغول صحبت است، نبايد  النَّيِِّ

صداي مسلمانان وقتي با ايشان هم سخن مي شوند، بالاتر از صداي حضرت باشد و 
جَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ( که به اين معناست که وقتي حضرت 

َ
قَوْلِ ك

ْ
ُ باِل

َ
ْهَرُوا ل دوم )وَلَ تَ

سکوت کرده و مسلمانان مشغول سخن گفتن با ايشان هستند، نبايد با صداي بلند 
با ايشان سخن بگويند.

برخي معتقدند با اســتناد به اين آيه شريفه، مي توان بر حرمت بالا بردن صدا در 
حرم هاي رسول اکرم9 و ائمه معصومين: استدلال کرد؛ زيرا اين آيه از بالا بردن 
صدا در محضر رســول خدا9 نهي کرده است. هرچند اين آيه براي زمان حيات 
رسول خدا9 است، اما چون فرقي بين حيات و ممات ايشان نيست، اين حکم در 
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کنار قبر مطهر حضرت نيز جريان دارد. از سوي ديگر حرمت اهل بيت پيامبر: نيز 
همچون حرمت خود ايشان است. پس اين حکم در حرم ائمه: نيز جاري است. 

)مجلسي، 1404ق، ج3، ص317؛ مجلسي، 1410ق، ج97، ص125(

اثبات اين مدعا متوقف بر اثبات سه مقدمه است:

مقدمه اول: نهي موجود در آيه الزامي باشــد و نه تنزيهــي؛ يعني)ل ترَْفَعُوا( بر 
حرمت، و نه کراهت، دلالت کند؛

مقدمه دوم: تفاوتي ميان رسول خدا9 و اهل بيت ايشان: در اين حکم نباشد؛

مقدمه ســوم: حکم ثابت شده در زمان حيات، براي پس از وفات ايشان نيز ثابت 
باشد.

اثبات مقدمه اول )الزامي بودن نهي(

اولين سؤالي که با تلاوت اين آيه به ذهن مي رسد، اين است که آيا طبق اين آيه، 
رفع صوت )بالا بردن صدا( در محضر رســول خدا9 حرام اســت يا تنها کراهت 

دارد و بهتر است انجام نگيرد؟

دو پاسخ براي اين سؤال، به عنوان دو نظريه مي توان مطرح کرد که هر يک قرائني 
بر ترجيح دارد:

نظريه اول: الزامي بودن ترک

نظريه دوم: تنزيهي بودن ترک

قرائن نظريه اول

قرينه اول: اگر ظهور ســياقي آيات را بپذيريم، از آنجا که تمامي آيات ســوره 
حجرات بيانگر حکمي الزامي هستند، اين دستور را نيز بايد حکمي الزامي دانست.

قرينه دوم: ذيل آيه شــريفه، قرينه بر   الزامي بودن حکم )حرمت( بالا بردن صدا 
در حضور رسول خدا9 است؛ زيرا خداوند متعال در ادامه آيه، بالا بردن صدا در 
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ْبَطَ  نْ تَ
َ
حضور رســول خدا9 را باعث حبط و نابود شدن اعمال دانسته است: )أ

 تشَْعُرُونَ(؛ »مبادا بي آنکه بدانيد کرده هايتان تباه شود«. )حجرات: 2(
َ

نْتُمْ ل
َ
كُمْ وأَ

ُ
عْمَال

َ
أ

حبط و نابودي اعمال تنها با الزامي بودن دســتور ســازگار است. بنابراين قطعاً 
اين آيه در مقام بيان حکمي الزامي است و رفع صوت )بالا بردن صدا( در حضور 

رسول خدا9 حرام است.

قرائن نظريه دوم

قرينه اول: اينکه مشــهور فقها در مباحث فقهي خود به اين بحث نپرداخته  اند، 
مشــخص مي  شود ايشان از اين آيه شريفه حرمت برداشت نکرده و بالا بردن صدا 
را مکروه و عدم رفع صوت را تنها از آداب شــرفيابي به محضر رســول خدا9 
دانسته  اند. افزون  بر اينکه برخي به تنزيهي بودن حکم تصريح کرده  اند. )تميمي، بي تا، 

ج1، ص229؛ اميني، 1417ق، ص137( 

قرينه دوم: آيات بعد الزامي نبودن اين حکم را تأييد مي  کند:

وبَهُمْ 
ُ
ل
ُ
ِيــنَ امْتَحَنَ الله ق

َّ
ولئكَِ ال

ُ
صْواَتَهُمْ عِنْدَ رَسُــولِ اللهِ أ

َ
ونَ أ ِيــنَ يَغُضُّ

َّ
)إنَِّ ال

 
َ

ثَهُُمْ ل
ْ
ك

َ
ُجُراَتِ أ ِينَ يُنَادُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْ

َّ
جْرٌ عَظِيمٌ * إنَِّ ال

َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وأَ

َ
للِتَّقْوَى ل

ونَ( )حجرات: 3 و4( 
ُ
يَعْقِل

کساني که پيش پيامبر خدا صدايشــان را فرو مي کشند، همان کساني اند که 
خدا دل هايشــان را براي پرهيزگاري امتحان کرده اســت. آنان را آمرزش و 
پاداشي بزرگ است *کساني که تو را از پشت اتاق ها]ي مسکوني تو[ به فرياد 

مي خوانند، بيشترشان نمي فهمند.

وبَهُمْ للِتَّقْوَى( که در آيه بعد از آيه محل بحث 
ُ
ل
ُ
ِينَ امْتَحَنَ الله ق

َّ
ولئكَِ ال

ُ
از عبارت )أ

آمده، استفاده مي  شود که اين مرتبه از ايمان و تقوا، درجه بسيار بالايي است که تنها 
افراد خاصي از مسلمانان مي  توانند به آن برسند، که معمولاً اين مقام، با انجام برخي 

از مستحبات قابل تحصيل است. 
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اشکالات قرائن نظريه دوم

اشکال اول: در مورد اينکه چرا اين موضوع در کتب فقهي مطرح نشده، احتمالاتي 
وجود دارد که اختصاص داشــتن حکم به زمان حيات پيامبر اکرم9 مي تواند يکي 

از آنها باشد.

بَْطَ 
َ

نْ ت
َ
اشــکال دوم: قرينه اي که بر الزامي بودن حکم مطرح شــد، )عبارت )أ

كُمْ( در خود آيه محل بحث( از قرينه مذکور قوي تر اســت؛ )صدر،1420 ق، 
ُ
عْمَال

َ
أ

ج۶، ص93 ( زيرا قرينه  اي که براي اثبات استحبابي بودن پايين آوردن صدا ذکر شد، با 

وجوب نيز سازگار است؛ يعني افرادي که اين واجب را انجام مي  دهند، داراي مرتبه 
بالايي از تقوا هستند. اما حبط و نابودي عمل تنها با الزامي بودن دستور تناسب دارد 
و به هيچ وجه نمي  توان آن را حکمي تنزيهي دانست. پس قرينه استحباب، ظهوري 
اســت و قرينه الزام، نص و در تعارض بين نص و ظاهر، ترجيح نص بر ظاهر از 

مسلّمات جمع هاي عرفي است.

كُمْ( در آيه شريفه، برداشت هاي ديگري 
ُ
عْمَال

َ
ْبَطَ أ نْ تَ

َ
هر چند در مورد عبارت )أ

نيز وجود دارد، که با معناي کراهت نيز ســازگار است، اما با توجه به اشکالاتي که 
بر اين برداشــت ها وارد است، ناچاريم براي روشن شدن صحت و سقم برداشت 

کراهت از آيه، همه آنها را بررسي کنيم:

برداشت اول:

برخي )طوســي، 1375ق، ص122( معناي حبط عمل در اين آيه و آيات مشــابه 
را بطلان همان عمل و نرســيدن به پاداش آن عمل دانســته  اند که در اين صورت 
بــا کراهت رفع صوت نيز ســازگار خواهد بود. مرحوم طبرســي در مجمع البيان 

مي نويسد: 
بَطَ أَعْمالُكُمْ( اين است که  اصحاب ما گفته اند: معناي حبط عمل در جمله )أَنْ تَْ
مســلمانان با همين سخن گفتن با رسول خدا9، اگر با رعايت ادب و تعظيم 
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آن جناب باشد، مستحق ثواب مي شوند و اگر همين سخن گفتن را طوري انجام 
دهند که رعايت احترام آن جناب نشود، مستحق عقاب مي شوند و آن ثواب هم 
از دستشان مي رود؛ پس همين عملشان حبط مي شود. بنابراين آيه هيچ ربطي به 

اهل عذاب ندارد. )طبرسي، 1372ش، ج9، ص19۶(

اشکال:

اين نظريه صحيح نيســت؛ زيرا در حبط مربوط بــه کفر )مائده: 5( هم که بدون 
ترديد منظور از آن، حبط ثواب اعمال اســت نيز حبط به خود اعمال معلق شــده؛ 
همان طور که در اين آيه نيز چنين است. پس ناگزيريم در اينجا هم آيه را به همان 
معنايي حمل کنيم که آيه حبط مربوط به کفر را حمل مي  کنيم؛ يعني بگوييم ثواب 
عمل حبط مي شــود. هيچ فرقي بين اين دو مورد نيست و اين مطلب خلاف ظاهر 
هم نيســت؛ زيرا بطلان عمل همين است که اثر مترتب بر آن باطل شود. )طباطبايي، 

1417ق، ج18، ص308(

برداشت دوم:

برخي از مفسران )آلوسي، بي تا، ج13، ص288( احتمال داده اند که جمله »أن تحبط« 
تعليلي باشد براي عملي که از آن نهي شده است؛ يعني فرياد زدن و بلند حرف زدن، 
و معنا اين باشد که اين عمل، که به منظور حبط انجام مي دهيد، عملي است که از 
آن نهي شده است و فرق بين اينکه جمله مزبور تعليل نهي باشد يا تعليل منهي عنه، 
اين است که در اولي، فعل منهي عنه تعليل شده و در دومي، فعل تعليل شده مورد 

نهي قرار گرفته است.

اشکال:

اين برداشت، توجيهي تکلف آور است و ظاهر آيه اين است که بالا بردن صداي 
خود از صداي رسول خدا9، گناه و موجب حبط عمل است. پس خود اين اعمال 

باعث حبط مي شوند. )طباطبايي، 1417ق، ج18، ص308(
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برداشت سوم:

بعضي )طبرســي، 1372ش، ج9، ص19۶( معتقدند: هرچنــد در آيه از مطلق بلند 
حرف زدن نهي شــده، ولــي از آنجا که مي دانيم ملاک آن پرهيز از عملي اســت 
که ممکن اســت باعث آزار رســول خدا9 شــود و چون آزار حضرت، به اتفاق 
مســلمانان، کفر و باعث حبط عمل است، لذا به طور مطلق از عملي که گمان آزار 
پيامبر در آن وجود دارد، نهي شــده اســت؛ چه آزار باشد و چه نباشد؛ و اين به دو 
منظور بوده: يکي حمايت از حرمت حضرت، و ديگري پيش گيري از ماده فساد و 
چون اين عمل مورد نهي، دو قســم بوده، يکي به حد کفر مي رسيده و آن صورتي 
اســت که رسول خدا9 را آزار دهد و يکي هم به حد کفر نمي رسيده. نيز از آنجا 
که دليلي نبوده که اين دو قســم عمل را مشخص کند و اگر هم فرض کنيم دليلي 
بوده، ولي چون مردم در بيشــتر مواقع توجهي به آن نداشته اند، لذا مکلفين بايد به 
عنوان احتياط، از هر دو قسم اجتناب مي کردند تا از آن قسمي هم که به حد اذيت 
نْتُمْ ل تشَْعُرُونَ( نيز به 

َ
كُــمْ وأَ

ُ
عْمال

َ
ْبَطَ أ نْ تَ

َ
مي رسيده، اجتناب کرده باشــند. جمله )أ

همين مشــخص نبودن اين دو قسم اشاره مي کند؛ وگرنه اگر با صداي بلند سخن 
گفتن با حضرت، به طور مطلق، حرام مي بود ـ چه به حد اذيت برسد و چه نرسد 
ـ ديگر جا نداشــت بفرمايد: »ندانسته اعمالتان حبط شود«؛ چون اگر مورد تکليف 
منحصر به يک قســم بود، يا اين بلند حرف زدن به حد آزار مي  رسيد، که کفر بود، 
و اگر نمي رسيد، حداقل حرام بود و در هر دو صورت به طور قطع بلند حرف زدن 
حرام بوده است. پس ديگر چه معنا دارد عدم تشخيص را در اينجا بياورند، با اينکه 

شعور و فهم آن به طور مطلق ثابت است؟

اشکال:
 ُ

َ
ْهَرُوا ل وْقَ صَوْتِ النَّيِِّ وَل تَ

َ
صْواتكَُمْ ف

َ
ايــن قول، تکليف مذکور را در آيه )لترَْفَعُوا أ

جَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ( نهي مقدمي و از باب احتياط گرفته است؛ در حالي که 
َ
قَوْلِ ك

ْ
باِل

بي ترديد تکليف نفســي است. اينکه گفته شود مردم در بيشتر مواقع توجهي به هر 
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يک از دو عمل ندارند، صحيح نيست. بلکه تشخيص اين دو گونه بلند حرف زدن، 
چيزي اســت که عقل هر عاقلي از عهده آن برمي آيد و پيش از نهي شرعي، زشتي 
آن را تشــخيص مي دهد. از ســوي ديگر، کســاني که در صدر اسلام اين عمل را 
ِينَ 

َّ
يُّهَا ال

َ
مرتکب مي شدند، مؤمنين بودند؛ به شهادت اينکه در اول آيه فرموده: )يا أ

آمَنُوا( و مؤمنين با اين تشخيص که اين عمل زشت است، آن را مرتکب مي شدند؛ 

چراکه در خيلي از گناهان مســامحه مي کردند و خيال مي کردند زياد مهم نيســت. 
ولي نمي دانســتند که اين عمل باعث حبط و بطلان عبادات و اعمال صالحشــان 
مي شــود؛ چون اگر مي دانســتند، هرگز راضي به بطلان آن نمي شدند. لذا خداوند 
متعال آگاهشــان کرده که اين عمل چنين خطري دارد و شــما نمي دانيد. ازاين رو 
نْتُمْ ل تشَْعُرُونَ(. پس متوجه باشيد و هيچ يک از 

َ
كُمْ وأَ

ُ
عْمال

َ
ْبَطَ أ نْ تَ

َ
فرموده است: )أ

اين دو قسم حرف زدن را مرتکب نشويد که اعمالتان باطل مي شود و خود متوجه 
نْتُمْ ل تشَْعُرُونَ( ناظر است به حالي که مؤمنين قبل از نهي 

َ
نيستيد. بنابراين جمله )وأَ

داشتند؛ يعني مي دانستند عملشان زشت است، ولي نمي دانستند زشتي اين عملشان 
تا اين حد بزرگ اســت. اما پس از صدور بيان الهي فهميدند که در اعمالشان خطر 

احباط وجود دارد. )طباطبايي، 1417ق، ج18، ص309(

برداشت چهارم:
بعضي )آلوســي، 1415ق، ج13، ص289( آيه را چنين توجيه کرده اند که تنها کفر 
باعث حبط است و اگر در اين آيه فرياد زدن به روي رسول خدا9 و بلند صحبت 
کردن با آن حضرت نيز باعث حبط دانسته شده، از اين جهت نبوده است که خود 
اين رفتار باعث حبط مي شــود؛ بلکه از اين جهت بوده که ممکن است گاهي اين 
عمل باعث اذيت شــدن آن حضرت شود و اذيت کردن رسول خدا9 کفر و مايه 

حبط عمل است.
اشکال:

با توجه به اشکالات نظريه سوم، اشکالات اين نظريه نيز روشن مي  شود.
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نتيجه آنکه با توجه به اشــکالاتي که بر تک  تک برداشت ها مطرح شده، مشخص 
مي  شــود مقصود از حبط در آيه شــريفه، حبط واقعي اعمال و نابودي آنهاســت و 
همان طور که کفر باعث حبط اعمال صالح اســت، به شهادت قرآن، برخي از کارها 
نيز موجب نابودي اعمال صالح است و اين مطلب تنها با حرمت رفع صوت سازگار 
است. البته در مورد علت اين نهي نيز نظريات متعددي مطرح است که به نظر مي رسد 
علت اين نهي يکي از اين دو چيز باشــد: يا اين کار ســبک شمردن رسول خدا9 
است، که کفر است، يا بي  ادبي و بي  احترامي به مقام شامخ حضرت است که خلاف 
دســتور است؛ چون مسلمانان دستور دارند )فتح: 8 و 9( حضرت را احترام و تعظيم 

کنند. )طبرسي، 1372ش، ج9، ص19۶؛ طباطبايي، 1417ق، ج18، ص307(
اشکال سوم: افزون بر مطالبي که از تفسير خود آيه استفاده شد، برداشت کراهت 
از حبــط، خلاف ظاهر برخي روايات اســت که حرام بودن رفع صوت در محضر 
رســول خدا9 و حقيقي بودن معناي حبط را تأييد مي  کنند. روايت امام موســي 

کاظم7 از اين قبيل است:

عن الکاظم7 انّ رســول الله9 لماّ قدم المدينة وکثر حوله المهاجرون والأنصار 

وکثرت عليه المسائل وکانوا ياطبونه بالخطاب العظيم الذي لا يليق به وذلك انّ 

( الآية  يِِ
وْقَ صَوْتِ النَّ

َ
صْواتكَُمْ ف

َ
ِينَ آمَنُوا ل ترَْفَعُوا أ

َّ
يُّهَا ال

َ
الله تعــالى کان قال  )يا أ

وکان رسول الله9 بهم رحيمًا وعليهم عطوفاً وفي إزالة الآثام عنهم مجتهداً حتّى انّه 

کان ينظر الى من ياطبه فتعمّد على ان يکون صوته مرتفعاً على صوته ليزيل عنه ما 

توعده الله من إحباط اعماله حتى ان رجلً اعرابيّاً ناداه يوماً خلف حائط بصوت له 

جهــوريّ يا محمد فاجابه بأرفع من صوته يريد ان لا يأثم الاعرابّ بارتفاع صوته. 

)منسوب به امام حسن عســكري7، 1409ق، ص477؛ فيض كاشاني، 1415ق، 

ج5، ص48(

از امام موســي کاظم7 روايت شده که وقتي رسول خدا9 وارد مدينه شد و 
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جمعيت مهاجران و انصار اطراف ايشان زياد شدند، سؤالات مسلمانان از حضرت 
نيز افزايش يافت و مســلمانان با صداي بلند، که شايسته مقام حضرت نبود، 
حضرت را مورد خطاب قرار مي  دادند تا اينکه آيه شريفه »اي کساني که ايمان 
آورده ايد، صدايتان را بلندتر از صداي پيامبر مکنيد«، نازل شد. رسول خدا9 
بر مسلمانان بسيار مهربان و عطوف بود و براي رفع گناهان آنان بسيار تلاش 
مي  کرد؛ تا جايي که دقت مي  کرد وقتي کسي حضرت را با صداي بلند مخاطب 
قرار مي  داد، حضرت عمداً با صدايي بلندتر پاسخش را مي  داد تا حبط و نابودي 
اعمال را، که خداوند براي اين کار وعده داده بود، از آنان برطرف کند؛ حتي 
روزي مردي اعرابي از پشت ديوار با صدايي بلند صدا زد: يا محمد! حضرت با 
صدايي بلندتر از صداي او پاسخش را داد تا اعرابي با بلندتر کردن صداي خود 

از رسول خدا9 دچار گناه نشود. 

در اين روايت شريف ـ هرچند به خاطر عدم اثبات انتساب کتاب تفسير به امام 
عسکري7، از نظر سندي مشکل دارد ـ رسول خدا9 براي اينکه شخص اعرابي 
به گناه نيفتد و اعمالش حبط و نابود نشــود، بلندتر از او پاسخش را مي  دهد. پس 
مشــخص مي  شود بالا بردن صدا در محضر ايشان حرام و گناه است و باعث حبط 

و نابودي اعمال مي  شود.

افزون بر اين، روايت انس )ســيوطي، بي تا، ج۶، ص84(، که بعداً به تفصيل خواهيم 
آورد، و برداشت حرمت توسط اصحاب پيامبر اکرم9 )ثابت بن قيس بن شماس( 
از آيه شريفه نيز مؤيد ديگري براي صحت استفاده حکم الزامي از اين آيه و حبط، 

به معناي نابودي عمل، است.

اثبات مقدمه دوم )ثبوت حکم براي اهل بيت:(

مقام و منزلت اهل بيت پيامبر9 بر کسي پوشيده نيست و آيه تطهير )احزاب: 33( 
براي اثبات مقام والاي رســول خدا9 و اهل بيت ايشان: کافي است. افزون بر 
اين، در برخي از روايات، ائمه: برخي از احکام مختص به پيامبر اکرم9 را براي 
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اهل بيت: نيز ثابت مي  دانند. صحيحه1 بکر بن محمد از جمله اين روايات است:

دٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمدَِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ اب عَبْدِالله7ِ فَلَحِقَنَا ابوبصير  مَّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَ

خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى اب عَبْدِالله7ِ قَالَ فَرَفَعَ 

نُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ  هُ لَا يَنْبَغِي لِجُ دٍ أَ مَــا تَعْلَمُ أَنَّ مَّ رَأْسَــهُ إلَِى اب بَصِيٍر فَقَالَ يَا أَبَا مُحَ

نْبيَِاءِ قَالَ فَرَجَعَ  ابوبصير وَدَخَلْنَا. )حميري، 1413ق، ص43؛ صفار، 1404، ج1،  الْأَ

ص241؛ حر عاملي، 1409ق، ج2، ص211(

بکر بن محمد مي  گويد: از شــهر خارج شــديم و مي  خواســتيم به منزل امام 
صادق7 برويم. در راه و ميان کوچه ابوبصير به ما رســيد. او جنب بود، ولي 
ما نمي  دانستيم؛ تا اينکه به محضر امام7 رسيديم. حضرت سرش را به سمت 
ابوبصير بلند کرد و فرمود: يا ابامحمد، آيا نمي  داني که شايسته نيست جنب وارد 

منزل انبيا شود؟! ابوبصير برگشت و ما وارد منزل شديم. 

در اين روايت امام صادق7 حکمي را براي منازل انبيا بيان کرده و ســپس آن 
را بر منزل خويش تطبيق کرده اســت. پس مشخص مي  شود ائمه اطهار: نيز در 
اموري از قبيل وجوب حفظ احتــرام و حرام بودن هتک حرمت آنان، همانند انبيا 
هســتند. در روايت ديگري نيز مشــابه اين قضيه در مورد ابوبصير رخ داده است. 
)كشــي، 1390ق، ص170( بنابراين هر حکمي که در مورد رفع صوت در حرم پيامبر 

اکرم9 ثابت شود، براي حرم اهل بيت: نيز اثبات مي  شود.

اثبات مقدمه سوم )عدم اختصاص حکم به زمان حيات(

همان طور که گفتيم، شــايد يکي از عللي که باعث شده فقها به اين بحث کمتر 
توجه کنند، اين اســت که آنان اين حکم را مختص زمان حيات رســول خدا9 
مي  دانســتند و به دليل اينکه اکنون اين حکم موضوعيتي ندارد، به آن نپرداخته  اند. 
بنابراين براي اثبات حکــم حرمت رفع صوت در حرم معصومين:، اثبات اينکه 
حکــم پس از وفات حضرت نيز جريان دارد و به زمان حيات حضرت اختصاص 

ندارد، نيز همچون دو مقدمه قبل ضروري است.
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ادله عدم اختصاص

دليل اول: لزوم رعايت شئون حضرت، پس از مرگ ايشان

رســول خدا9 داراي شــئوني اســت که مطابق آيات قرآن کريم، هم در زمان 
حيــات و هم پس از وفات حضرت بايد رعايت گردد. مثل حرمت ازدواج با زنان 
حضرت، حرمت سب و هتک احترام ايشان و... اما برخي از موارد از امور مختص 
به حيات رسول خداست که از تحت اين عام خارج شده است. حال که شک داريم 
رفع صوت نيز از مواردي اســت که تحت عموم است يا از موارد خارج شده، در 
واقع شک در تخصيص اکثر داريم که مي بايست به عام تمسک کنيم. بنابراين حکم 
حرمت بالا بردن صدا در کنار قبر مطهر حضرت، پس از وفات ايشان نيز ادامه دارد.

دليل دوم: عبارات زيارتنامه ها

دقت در زيارتنامه  هاي معصومين:، که در آنها خطاب به حضرات معصومين: 
درســت مثل خطاب به شخص حاضر اســت، نيز مؤيد اين ادعاست؛ زيرا يکي از 
مســلّمات دين و مذهب اين است که معصومين : پس از مرگ نيز حيات دارند. 
در زيارتنامه  هايي که از اهل بيت: نقل شــده، چنين آمده که معصومين : زائر 
را مي  بينند، حالش را مي  دانند و پاســخش را مي  دهند. )شيخ مفيد، 1413ق، ص111؛ 
طوسي، 1411ق، ج1، ص39۶؛ ابن مشهدي، 1419ق، ص1۶9( در اين عبارت که در اذن 

دخول حرم رسول خدا9 و ساير معصومين : وارد شده دقت کنيد:

تهِِ  َ يفِ فِي غَيْبَتهِِ کَمَا أَعْتَقِدُهَا فِي حَـــرْ ِ اللهمَّ إنِِّ أَعْتَقِدُ حُرْمَةَ صَاحِبِ هَذَا الْمشَْهَدِ الشرَّ

وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُــولَكَ وَخُلَفَاءَكَ: أَحْيَاءٌ عِنْدَكَ  يُرْزَقُونَ يَرَوْنَ مَقَامِي وَيَسْــمَعُونَ کَلَمِي 

ونَ سَلَمِي وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي کَلَمَهُمْ وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بلَِذِيذِ مُنَاجَاتِمِ.   وَيَرُدُّ
پروردگارا، من بر اين باورم که صاحب اين زيارتگاه شريف در غيبت و حضور، 
داراي احترام اســت و مي  دانم که رسول و جانشــينانت نزد تو زنده  اند، روزي 
مي  خورند و جايگاه مرا مي  بينند و سخن مرا مي  شنوند و سلام مرا پاسخ مي  دهند؛ 
ولي تو گوشــم را از شنيدن سخنان ايشان منع کرده  اي و ]در عوض[ درک لذت 
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مناجات با آنان را به رويم گشــودي. )ابن مشــهدي، 1419ق، ص555؛ کفعمي، 
1405ق، ص473؛ شهيد اول، 1410ق، ص۶5؛ قمي، 1384ش، ص551( 

همچنين در زيارت رسول خدا9 مي خوانيم:
وَاذِ لَم اَلَحقكَ حَيّاً فَقَد قَصَدتُك بَعد مَوتكِ عَالماً أنَّ حُرمَتَك مَيتاً کَحُرمَتكَِ حَيّاً فَکُن 

لي بذِلك عِندَ اللهِ شاهِداً.
اگر در زمان حيات شما موفق به ديدار شما نشدم، اکنون قصد زيارت شما کردم 
و اعتقاد دارم که احترام نهادن به شــما بعد از مرگ، مانند احترام گزاردن به شما 
در زمان حياتتان است؛ پس نزد خدا بر احوال من شاهد باش. )مجلسي، 1410ق، 

ج97، ص1۶2(

دليل سوم: اقتضاي شهادت معصومين:

معصومين : افزون بر اينکه به مقام شــهادت رسيده  اند، مقامي بسيار بالاتر از 
مقام شهدا دارند. پس به طريق اولي نبايد با آنان همچون ساير مرد  گان برخورد کرد؛ 

چراکه خداوند متعال در قرآن کريم در مورد شهدا مي  فرمايد: 

حْيَاءٌ وَلكِنْ لَ تشَْعُرُونَ( )بقره: 154(
َ
مْواَتٌ بلَْ أ

َ
وا لمَِنْ يُقْتَلُ فِ سَبيِلِ اللهِ أ

ُ
ـ )وَلَ تَقُول

و کساني را که در راه خدا کشته مي شوند، مرده نخوانيد؛ بلکه زنده اند؛ ولي شما نمي دانيد. 

ونَ( )آل عمران: 169(
ُ
حْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَق

َ
 بلَْ أ

ً
مْواَتا

َ
وا فِ سَبيِلِ اللهِ أ

ُ
تلِ

ُ
ِينَ ق

َّ
ْسَبََّ ال ـ )وَلَ تَ

هرگز کساني را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار؛ بلکه زنده اند که نزد 
پروردگارشان روزي داده مي شوند. 

بنابراين شئون و واجباتي که بايد در حضور رسول خدا9 و ساير معصومين : 
رعايت شود، در زيارت آنان نيز مي بايست رعايت گردد.

دليل چهارم: روايات

1. روايت علاء بن سيابه

تاً  مِ مَيِّ عَنِ الْعَلَءِ بْنِ سَــيَابَةَ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ 7 ... قَالَ رَسُــولُ الله9 حُرْمَةُ الْمُسْــلِ

کَحُرْمَتهِِ حَيّاً سَوِيّاً. )طوسي، 1407ق، ج1، ص420(
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امام صادق7 مي فرمايد که رسول خدا9 فرمود: »حرمت مسلماني که وفات 
کرده، درست مثل حرمت زمان حيات اوست«.

در ايــن روايت، رســول خدا9 به طور کلي رعايت احترام مســلمانان را پس 
از مرگ نيز لازم مي داند. رســول خدا9 به عنوان اشــرف مسلمانان، بلکه اشرف 
مخلوقات، نســبت به اين حکم اولويت دارد. پــس اگر حکمي براي زمان حيات 
ايشــان ثابت بود، براي پس از وفات ايشان نيز ثابت است. البته سند روايت داراي 

ضعف است.2

2. روايت محمد بن مسلم

محمد بن مسلم از امام محمد باقر7 روايت مي کند که فرمود: هنگامي که اجل 
امام حســن7 فرا رسيد، به امام حسين7 فرمود: اي برادر، اين وصيتي را که من 
مي کنم، حفظ کن؛ موقعي که من از دنيا رفتم، جنازه ام را آماده کن و به حضور جدم 
رسول خدا9 ببر تا با آن بزرگوار تجديد عهد کنم. آن گاه جنازه ام را نزد قبر مادرم 
زهرا3 ببر. سپس بدنم را بازگردان و در بقيع دفن کن. 3 آگاه باشيد که به زودي از 
عايشه مصيبتي به جنازه من خواهد رسيد و مردم از اعمال و رفتار و عداوت عايشه 

نسبت به خدا و رسول و اهل بيت: آگاه خواهند شد.

موقعي که امام حسن7 شهيد شــد، جنازه اش را بالاي تختش نهادند و در آن 
مکانــي که پيامبر اکرم9 بر جنازه ها نمــاز مي خواند، بردند. وقتي نماز بر بدن آن 
حضرت خوانده شد، جنازه مبارکش را داخل مسجد النبي بردند. موقعي که آن جنازه 
مبارک را روي قبر پيامبر اکرم9 نگه داشــتند، به عايشه خبر رسيد که جنازه امام 
حســن7 را آورده اند تا در جوار پيامبر اعظم اسلام9 دفن کنند. عايشه در حالي 
خارج شــد که بر استر زين کرده سوار شــده بود و اولين زني که در اسلام بر زين 
ســوار شد، عايشه بود. عايشــه توقف کرد و گفت: »اين جنازه را از خانه من دور 
کنيد؛ زيرا نبايد چيزي در خانه من دفن شود؛ نبايد پرده پيامبر خدا9 پاره گردد«! 
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امام حسين7 در جواب عايشه فرمود: 

قَدِيمًا هَتَکْتِ أَنْتِ وَأَبُوكِ حِجَابَ رَسُــولِ الله9 وَأَدْخَلْتِ بَيْتَهُ مَنْ لَا يُحِبُّ رَسُولُ 

بَهُ مِنْ أَبيِهِ  نِ أَنْ أُقَرِّ الله9 قُرْبَهُ وَإنَِّ الله سَــائلُِكِ عَنْ ذَلكِِ يَا عَائشَِــةُ إنَِّ أَخِي أَمَــرَ

رَسُولِ الله9 ليُِحْدِثَ بهِِ عَهْداً وَاعْلَمِي أَنَّ أَخِي أَعْلَمُ النَّاسِ باِللهِ وَرَسُولهِِ وَأَعْلَمُ 

نَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: )يا  هُ لِأَ تكَِ عَلَى رَسُولِ الله9ِ سِتَْ بتَِأْوِيلِ کِتَابهِِ مِنْ أَنْ يَْ

كُمْ (.4وَقَدْ أَدْخَلْتِ أَنْتِ بَيْتَ 
َ
نْ يؤُْذَنَ ل

َ
 أ

َّ
وا بُيُوتَ النَّيِِّ إلِ

ُ
ِينَ آمَنُوا ل تدَْخُل

َّ
يُّهَا ال

َ
أ

ِينَ آمَنُوا ل ترَْفَعُوا 
َّ

يُّهَا ال
َ
جَالَ بغَِيْرِ إذِْنهِِ وَقَد قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ )يا أ رَسُولِ الله9ِ الرِّ

بيِكِ وَفَارُوقِهِ عِنْدَ أُذُنِ  بْتِ أَنْتِ لِأَ (.5 وَلَعَمْرِي لَقَدْ ضََ يِِ
وْقَ صَوْتِ النَّ

َ
صْواتكَُمْ ف

َ
أ

صْواتَهُمْ  عِنْدَ رَسُولِ 
َ
ونَ أ ِينَ يَغُضُّ

َّ
رَسُــولِ الله9ِ الْمعََاوِلَ وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ )إنَِّ ال

وبَهُمْ للِتَّقْوى(6 وَلَعَمْرِي لَقَدْ أَدْخَلَ أَبُوكِ وَفَارُوقُهُ 
ُ
ل
ُ
ِينَ امْتَحَنَ الله ق

َّ
ولئكَِ ال

ُ
اللهِ أ

ا الله بهِِ عَلَى لسَِانِ  هِ مَا أَمَرَهُمَ ذَى وَمَا رَعَيَا مِنْ حَقِّ عَلَى رَسُــولِ الله9ِ بقُِرْبِهمَِا مِنْهُ الْأَ

مَ مِنْهُمْ أَحْيَاءً وَتَاللهِ يَا عَائشَِةُ لَوْ  مَ مِنَ الْمُؤْمِنيَِن أَمْوَاتاً مَا حَرَّ رَسُولِ الله9ِ إنَِّ الله حَرَّ

سَــنِ عِنْدَ أَبيِهِ رَسُولِ الله9ِ جَائزِاً فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ  کَانَ هَذَا الَّذِي کَرِهْتيِهِ مِنْ دَفْنِ الْحَ

هُ سَيُدْفَنُ وَإنِْ رَغِمَ مَعْطِسُك. اللهِ لَعَلِمْتِ أَنَّ

تو و پدرت از قديم الايام پرده پيامبر خدا9 را پاره کرديد و کسي را در خانه 
آن حضرت داخل کردي که نزديک بودن او را دوســت نداشت. اي عايشه، 
تو به همين دليل نزد خدا مسئوليت  خواهي داشت. برادرم امام حسن7 به من 
دســتور داد او را نزد جدش رسول خدا9 بياورم تا با آن حضرت تجديد عهد 
کند. اي عايشــه، بدان که برادرم حسن7 عالم ترينِ مردم به خدا و رسول9 
بود. همچنين به تأويل کتاب خدا عالم تر از اين بود که پرده پيامبر اکرم9 را 
پاره کند؛ زيرا خداي حکيم مي فرمايد: »اي افرادي که ايمان آورده ايد، داخل 
خانه هاي پيامبر9 نشويد، مگر اينکه به شــما اجازه داده شود«. در صورتي 
کــه تو مرداني را )جنازه ابوبکر و عمر را( بدون اجازه پيغمبر اکرم9 داخل 
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خانه وي کردي و حال آنکه خداي ســبحان مي فرمايد: »اي افرادي که ايمان 
آورديد، صداهاي خود را بلند تــر از صداي پيامبر خدا9 قرار ندهيد«. اما به 
جان خودم قسم، تو براي پدرت و عمر نزد گوش آن حضرت کلنگ هايي بر 
زمين زدي؛ در صورتي که خداي تعالي مي فرمايد: »آن افرادي که صداي خود 
را نزد پيامبر اکرم9 آهسته مي کنند، آنان همان اشخاصي اند که خدا قلبشان 
را براي پرهيزکاري امتحان کرده اســت«. به جان خودم قسم، پدر تو و عمر، 
که نزد رســول خدا9 دفن شدند، موجب اذيت و آزار آن حضرت گرديدند 
و آن حقي را که خدا، به زبان پيامبر9، براي آن حضرت لازم دانســته بود، 
رعايت نکردند. خدا براي اموات مؤمنين حرام کرده آنچه را براي احياي آنان 
حرام نموده است. اي عايشــه، به خدا قسم اگر دفن کردن امام حسن7 نزد 
رسول خدا9 ـ که تو آن را دوست نداري ـ بين ما و خدا جائز بود، مي ديدي 
که ما علي رغم ميل تو، جنازه وي را نزد پيامبر اکرم9 به خاک مي  سپرديم. 

)کليني، 1407ق، ج۶، ص150(

تقريب استدلال:

در اين روايت شريف، امام حسين7 براي اثبات حرمت برخي از امور در حرم 
رسول خدا9 به همين آيه شريفه سوره حجرات استدلال کرده و با استناد به روايت 
مَ مِنْهُمْ أَحْيَاءً«، حرمت زمان حيات مؤمنان  مَ مِــنَ الْمُؤْمِنيَِن أَمْوَاتاً مَا حَرَّ نبوي »إنَِّ الَله حَرَّ
را براي پس از وفات آنان نيز ثابت مي  داند. افزون بر اينکه براي اثبات اشتباه بودن 
کار عايشه در تدفين ابوبکر و عمر در کنار رسول خدا9، به همين آيه مورد بحث 

استناد مي  کند. البته ضعف سند روايت مانع از استناد به آن است.7

3. روايات اهل سنت

هرچند هدف ما از آوردن روايات اهل ســنت، استناد به سخنان آنان نيست، اما 
برداشت آنان از آيه شريفه به عنوان مسلمانان صدر اسلام و اصحاب رسول خدا9، 
براي اثبات لزوم بزرگداشت حضرت پس از وفات، مي تواند مؤيد برداشت ما باشد:
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وَقَالَ القاضي في الشــفاء في ذکر عادة الصحابه في توقيره... وقال البراءُ بن عازب 

رهُ ســنين من هيبته ثُمَّ قَالَ  لقد کنت اُريد أن أســألَ رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن الأمر فَاُخِّ

بيِِ 9 بَعْــدَ مَوْتهِِ وَتَوْقِيَرهُ وَتَعْظِيمَهُ لَازِمٌ کَمَا کَانَ حَالَ  القاضي وَاعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّ

تهِِ وَسَمَاعِ اسْمِهِ وَسِيَرتهِِ وَمُعَامَلَةِ آلهِِ  حَيَاتهِِ وَذَلكَِ عِنْدَ ذِکْرِه9ِ وَذِکْرِ حَدِيثهِِ وَسُــنَّ

تهِِ وَتَعْظِيمِ اهل بيتهِ وَصَحَابَتهِِ. )قاضی عياض، 1407ق، ج2، ص90( وَعِتَْ

براء بن عازب مي  گويد: مي  خواســتم حکم قضيه  اي را از رسول خدا9 بپرسم؛ 
اما به دليل هيبت ايشــان آن را چندين سال به تأخير انداختم... قاضی در ادامه 
مي گويد: »بدان که حرمت و بزرگداشت و تعظيم حضرت پس از وفات ايشان، 
همانند زمان حياتشان واجب و لازم است و اين امر در يادکردن حضرت، نقل 
حديث و سنت ايشان، شنيدن نام و سيره ايشان و برخورد با آل و عترت وي و 

تعظيم اهل بيت و اصحاب حضرت جريان دارد«.

قاضی عياض در الشفا نيز داستاني شنيدني از مناظره منصور دوانيقي و مالک بن 
انس در اين زمينه نقل مي  کند:

قال ابو حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالکاً في مســجد رســول الله فقال له 

ب قوماً فقال:  مالك: يا أميرالمؤمنين! لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإنَّ الله تعالى أدَّ

صْوٰاتَهُمْ 
َ
ونَ أ ِينَ يَغُضُّ

َّ
(، ومدح قوماً فقال: )إنَِّ ال وْقَ صَوْتِ النَّيِِّ

َ
صْوٰاتكَُمْ ف

َ
)ل ترَْفَعُوا أ

ُجُرٰاتِ(، وإنَّ حرمته  ِينَ ينُادُونكََ مِنْ وَرٰاءِ الْ
َّ

عِنْدَ رَسُولِ اللهِ(، وذمَّ قوماً فقال: )إنَِّ ال

تاً کحرمته حيّاً. )قاضی عياض، 1407، ج2، ص92؛ اميني، 1417ق، ص137 ( ميِّ

از ابوحميد منقول است: ابوجعفر )منصور دوانيقي( در مسجد رسول خدا9 با 
مالک مناظــره مي کرد. مالک به او گفت: يا اميرالمؤمنين! صدايت را در اين 
مسجد بلند نکن؛ چراکه خداوند ]در قرآن کريم[ قومي را با عبارت »صدايتان 
را بلند تــر از صداي پيامبر مکنيد...«، تأديب کرده و قوم ديگري را با عبارت 
»کســاني که پيش پيامبر خدا9 صدايشان را فرو مي  کشند...«، مدح کرده و 
عده ديگري را نيز با عبارت »کساني که تو را از پشت اتاق ها]ي مسکوني تو[ 
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به فرياد مي خوانند...«، مذمت و سرزنش کرده است.

هرچند تک تک روايات از نظر سندي داراي اشکال هستند، اما از مجموع روايات 
مي توان ظن قوي به صدور مضمون پيدا کرد.

دليل پنجم: سياق آيات

از آنجا که تمامي آيات سوره حجرات بيانگر احکامي الزامي هستند، که هيچ يک 
مختص به زمان حيات رسول خدا9 نيست، اين آيه نيز حکمي الزامي و عمومي را 
بيان مي کند. البته اين دليل در صورتي قابل پذيرش خواهد بود که ما ظهور سياقي 

آيات را بپذيريم.

با توجه به اين پنج دليل، که در مجموع مدعا را ثابت مي کند، بي هيچ ترديدي هر 
حکمي که در مورد رفع صوت در زمان حيات رسول خدا9 ثابت شود، براي پس 

از وفات ايشان و در محضر ايشان نيز ثابت است.

اشکال بر ادله اثبات مقدمه سوم

(؛ يعني در حال  وْقَ صَوْتِ النَّيِِّ
َ
صْواتكَُمْ ف

َ
در آيه شــريفه آمده اســت: )ل ترَْفَعُوا أ

صحبت کردن با رســول خــدا9 از او بلندتر صحبت نکنيد. آيــه ظهور دارد در 
اينکــه به زمان حيات پيامبر9 اختصــاص دارد؛ زيرا نهی از بلندتر صحبت کردن 
با رســول خدا9 بعد از وفات ايشان موضوعيت ندارد، چون رسول خدا9 پس 
از وفات با کســي صحبت نمي  کند، بنابراين، اين آيه نمي  تواند مستند حرمت بلند 

صحبت کردن در حرم پيامبر9 و معصومين : باشد.

پاسخ:

اولاً مقصود از بالا بردن صدا اين است که صدايتان بالاتر از حدي نباشد که اگر 
رســول خدا9 صحبت مي کرد، صدايش بدان حد مي بود. پس در زمان حيات نيز 

لازم نبوده که حضرت صحبت کند تا اين آيه مصداق پيدا کند؛
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ثانياً همان طور که گفتيم، آيه شــريفه از دو قســمت تشکيل شده است: قسمت 
( که به اين معناست که چون رسول خدا9  وْقَ صَوْتِ النَّيِِّ

َ
صْواتكَُمْ ف

َ
اول )ل ترَْفَعُوا أ

مشــغول صحبت اســت، نبايد صدايتان بالاتر از صداي حضرت باشد و قسمت 
جَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ( به اين معناســت که وقتي حضرت 

َ
قَوْلِ ك

ْ
ُ باِل

َ
ْهَرُوا ل دوم )وَلَ تَ

سکوت کرده و مسلمانان مشغول سخن گفتن با ايشان هستند، نبايد با صداي بلند، 
همچنان که با افراد معمولي صحبت مي کنند، با ايشان سخن بگويند.

ثالثاً با توجه به روايت محمد بن مســلم، که امام حسين7 کلنگ زدن در کنار 
قبر مطهر رســول خدا9 را با استناد به همين آيه شريفه تقبيح فرمود، ديگر جايي 
براي اين اشکال نيست؛ مگر آنکه کســي بخواهد از نظر سندي بر روايت مذکور 

ايراد بگيرد.

ملاک رفع صوت

با توجه به اثبات ســه مقدمه، حرمت رفع صــوت در حرم معصومين: ثابت 
مي شــود؛ البته بايد توجه داشــت که موضوع حکم حرمت، رفع صوت در محضر 
رسول خدا9 است و رفع صوت، يعني بالا بردن صدا. بنابراين کسي که صدايش 
ذاتاً بلند است، عرفاً به صحبت کردن عادي او ـ که با صدايي بلندتر از رسول خدا9 

صحبت مي  کند ـ رفع صوت اطلاق نمي شود. 

روايت انس8 که در منابع اهل ســنت نقل شده، مي تواند مستند خوبي براي اين 
مدعا باشد:

 } وْقَ صَوْتِ النَّيِِّ
َ
صْواتكَُمْ ف

َ
ِينَ آمَنُوا ل ترَْفَعُوا أ

َّ
يُّهَا ال

َ
عن أنس قال: لما نزلت )يا أ

نْتُمْ ل تشَْــعُرُونَ( وکان ثابت بن قيس بن شــماس رفيع الصوت 
َ
إلى قولــه }وَ أ

فقال: أنا الذي کنت أرفع صوتي على رســول اللهصلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار، 

وجلس في بيته حزينا. ففقده رسول الله0 فانطلق بعض القوم إليه ـ فقالوا له: فقدك 
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رسول اللهصلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبيصلى الله عليه وسلم ـ وأجهر له 

بالقول حبط عملي أنا من أهل النار، فأتوا النبيصلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك ـ فقال: لا، بل 

هو من أهل الجنة. فلما کان يوم اليمامة قتل. )سيوطي، بي تا، ج6، ص84(

صْواتكَُمْ 
َ
ِينَ آمَنُــوا ل ترَْفَعُوا أ

َّ
يُّهَا ال

َ
از انس روايت شده اســت: وقتي آيه )يا أ

نْتُمْ ل تشَْــعُرُونَ( نازل شد، ثابت بن قيس بن شماس، که 
َ
وْقَ صَوْتِ النَّيِِّ ... وأَ

َ
ف

مردي درشــت صدا بود، گفت: من بودم که صدايم را بلند کردم و حتماً اعمال 
صالح من حبط شــده و من اهل جهنم شــده ام و از آن به بعد غمگين در خانه 
خود نشســت. رسول خدا9 روزي پرسيد: »ثابت بن قيس کجاست که او را 
نمي بينم«؟ بعضي از حاضران شتابان سراغ ثابت رفتند که رسول خدا9 احوال 
تو را مي پرســيد؛ تو را چه شده اســت؟ گفت: من صدايم را بلندتر از صداي 
رسول خدا9کرده ام و آيه شــريفه درباره من نازل شده و اينک همه اعمال 
صالحم تباه گشته و من اهل آتش شده ام. افراد مذکور به حضور رسول خدا9 
رســيدند و ماجرا را باز گفتند. حضرت فرمود: »نه، او اهل آتش نيست؛ بلکه 

اهل بهشت است«. اين بود، تا اينکه ثابت در جنگ يمامه به شهادت رسيد.

يا مطابق روايات، خود رســول خدا9 در غزوه حنين، که بيشتر مسلمانان فرار 
کردند، به عمويش عباس، که صداي بلندي داشت، دستور مي داد که با صداي بلند 

هشدارها و تذکرات رسول خدا 9 را به گوش همگان برساند:

رْهُمُ الْعَهْدَ.  وْتِ نَادِ فِي النَّــاسِ وَذَکِّ فقال النبي 9 للِْعَبَّــاسِ وَکَانَ جَهْوَرِيَّ الصَّ

ونَ اذْکُرُوا الْعَهْدَ  ــجَرَةِ يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إلَِى أَيْنَ تَفِرُّ فَنَادَى يَا أَهْلَ بَيْعَةِ الشَّ

الَّذِي عَاهَدْتُمْ  عَلَيْهِ رَسُولَ الله. )علامه حلي، 1411ق، کشف  اليقين، ص144(

رسول خدا9 به عباس، که صداي بلندي داشت، فرمود: ميان مردم فرياد بزن 
و آنها را به عهدي که بسته اند، متذکر کن. او فرياد زد: »اي اهل بيعت شجره، 
اي اصحاب ســوره بقره، به کجا فرار مي کنيد؟ به ياد آوريد عهدي را که با 

رسول خدا9 بستيد«. 
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البته واضح است که نمي توان اين روايت را دليل بر جواز رفع صوت در محضر 
رســول خدا 9 دانست؛ چرا که موقعيت جنگ، اقتضاي فرياد زدن را داشت. پس 

اين روايت، با ادله پيشين منافاتي ندارد.

بنابراين و با توجه به اثبات اين سه مقدمه، حرمت بالا بردن صدا در حرم مطهر 
معصومين : به طور مطلق، که شامل درخواست صلوات از زائران با صداي بلند يا 
درد دل و دعا و راز و نياز با بالا بردن صدا در کنار قبور مطهر معصومين: است، 

ثابت مي شود؛ براي اين حکم، مؤيداتي نيز مي توان اقامه کرد: 

مؤيد اول: رجحان دعا به صورت مخفيانه

رجحان دعا و راز و نياز به صورت مخفيانه و آهســته، در آيات شريفه قرآن و 
روايات، مورد تأکيد قرار گرفته است؛ چراکه خداوند متعال در قرآن مي فرمايد: 

صَالِ وَلَ 
ْ

غُدُوِّ واَل
ْ
قَوْلِ باِل

ْ
َهْرِ مِنَ ال  وخَِيفَةً وَدُونَ الْ

ً
رْ رَبَّكَ فِ نَفْسِكَ تضََُّعا

ُ
ك

ْ
ـ )واَذ

غَافلِيَِن( )اعراف: 205(
ْ
تكَُنْ مِنَ ال

پروردگارت را در دل خود، از روي تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان 
و شامگاهان، ياد کن و از غافلان مباش!

مُعْتَدِينَ( )اعراف: 55(
ْ
 وخَُفْيَةً إنَِّهُ لَ يُبُِّ ال

ً
ـ )ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََُّعا

پروردگار خود را ]آشــکارا[ از روي تضرع و در پنهاني بخوانيد! ]و از تجاوز، 
دست برداريد که[ او متجاوزان را دوست نمي دارد.

در روايات نيز به مخفي داشتن دعا تأکيد شده است. مرحوم کليني، در کافي بابي 
عَاءِ« مطرح کرده و روايات زير را نقل کرده است: با عنوان »باَبُ إخِْفَاءِ الدُّ

اً دَعْوَةً  ضَا7 قَالَ: دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِّ سَنِ الرِّ امٍ عَنْ أَبِ الْحَ امٍ إسِْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّ ـ عَنْ أَبِ هَمَّ

وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِيَن دَعْوَةً عَلَنيَِةً؛ )کليني، 1407ق، ج2، ص476(

امام رضا7 فرمود: »يک دعاي مخفيانه بنده معادل هفتاد دعاي آشکار است«.
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فِيهَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِيَن دَعْوَةً تُظْهِرُهَا؛ )همانجا( ـ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: دَعْوَةٌ تُْ

در روايت ديگر آمده است: »دعايي که آن را مخفي کني، نزد خداوند بهتر از 
هفتاد دعايي است که آشکارش کني«. 

افــزون بر اين، به طور کلي بر رجحــان انجام علني واجبات و رجحان مخفيانه 
بودن مستحبات اشاره شــده است و در مورد برخي از مستحبات، به ويژه انفاق و 

صدقه، اين رجحان بيشتر مورد تأکيد قرار گرفته است:

هُ: إمَِامٌ عَادِلٌ،  قَالَ رَسُولُ الله 9  سَبْعَةٌ فِي ظِلِّ عَرْشِ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ لَا ظِلَ  إلِاَّ ظِلُّ

قَ بيَِمِينهِِ فَأَخْفَاهُ عَنْ شِمَالهِ... .  ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ وَشَــابٌّ نَشَــأَ فِي عِبَادَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ

)شيخ صدوق، 1362ش، ج2، ص343(

رسول خدا9 فرمود: هفت گروه در روزي که هيچ سايه اي جز سايه خداوند 
وجود ندارد، زير سايه عرش خداوندند: امام و حاکمي که به عدالت حکمراني 
کند، جواني که در عبادت و پرستش خداوند رشد و نمو کند، کسي که با دست 

راستش صدقه دهد و از دست چپش آن را مخفي نمايد... .

بنابرايــن به نظر مي رســد که مي توان اين ادله را به عنــوان مؤيداتي براي لزوم 
رعايت ادب سکوت، حتي با بلند نکردن صدا به صلوات و انجام ندادن دعا و نيايش 
با صداي بلند، در محضر ائمه معصومين: و حرم هاي اين بزرگواران مطرح کرد؛ 
چراکه خداوند متعال همه نجواها را مي شنود و ارتباط با معصومين: نيز از طريق 

ورد و حال امکان پذير است و نيازي به قيل و قال نيست.

مؤيد دوم: آزار و اذيت ديگران

بســياري از اوقات، که زائر مشــغول خلوت با خداي خويش و توسل به مزور 
است، وقتي شخصي با صداي بلند درخواست فرستادن صلوات مي کند يا با ضجه 
و ناله با امام معصوم7 ارتباط برقرار مي کند، باعث مي شــود تمام حس و حال و 
تمرکز زائران ديگر از بين برود. به نظر مي رســد اين عمل از جهت آزار رساندن به 



62 

:
ين

وم
ص

 مع
رم

ر ح
دا د

 ص
دن

 بر
الا

ی ب
قه

ی ف
رس

بر

زائران ديگر، داراي عنــوان ديگري از حرمت خواهد بود که مؤيد عدم جواز رفع 
صوت مي تواند باشد.

واضح اســت که علت مؤيد بودن اين مطلب، آن است که با پذيرش آن، ديگر 
دليل حرمتِ رفع صوت، آيه شريفه نخواهد بود؛ بلکه عنوان ديگري )آزار و اذيت 
ديگران( موجب اين حکم شــده که اگر در مکان ديگري نيز باشد، همين حکم را 

خواهد داشت و حرم معصومين: خصوصيتي ندارد.

اشکال بر استفاده حرمت از اثبات سه مقدمه

درســت است که با توجه به اثبات سه مقدمه، مي  توان به حرمت بالا بردن صدا 
در حرم مطهر معصومين : قائل شــد، اما به نظر مي رسد هرچند در ثبوت مقدمه 
اول و دوم ترديدي نيســت، ملاحظه نکته مهمي، اثبات مقدمه ســوم را زير سؤال 
برده و برداشــت حرمت مطلق بالا بردن صدا در حرم معصومين: را از آيه دچار 
مشکل مي کند و آن اينکه اکثر فقها، در کتب فقهي خود، بالا بردن صدا را به عنوان 
محرمات زيارت مطرح نکرده اند و بيشتر در کتب تفسيري، آن هم به عنوان يکي از 
آداب زيارت، مطرح نموده اند. اين نکته، مطلبي است که نمي توان به آساني از کنار 
آن رد شــد؛ چراکه اعراض مشهور از برداشت از آيه، نشانه اي بر لزوم بازنگري در 
آن برداشت است. افزون بر اينکه ادله مقدمه سوم، خالي از اشکال نبود و با اغماض 

پذيرفته شد.

ازاين رو هرچند آيه شريفه حرمت بالا بردن صدا در زمان حيات رسول خدا9 و 
معصومين: را اثبات مي کند، اما در زمان پس از وفات و در حرم هاي ايشان، ظهور 
عرفي آيه شريفه اين است که تنها در صورتي که اين عمل عرفاً بي  حرمتي به مزور 
به شمار آيد، حکم حرمت بر آن مترتب خواهد بود؛ رواياتي که افراد داراي صداي 
بلند را از مدلول آيه استثنا کرده بود يا فريادهاي ابن عباس در جنگ حنين به دستور 
رســول خدا9 نيز مؤيد اين ادعاســت. بنابراين، اين آيه نمي  تواند مستند حرمت 
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درخواســت صلوات يا صحبت با صداي بلند با ديگران در حرم معصومين: يا 
درد دل و دعا و درخواست حاجت از معصومين :، تا وقتي که به حد بي احترامي 

نرسد، باشد.

بله، اگر همين کارها به قصد بي  احترامي باشد يا عرف آن را هتک حرمت بداند 
يا موجب آزار ديگران شود، ترديدي در حرمت آن نخواهد بود که در اين صورت، 
نه به عنوان جداگانه، بلکه به عنوان يکي از مصاديق هتک حرمت يا ايذاء، اين عمل 
حرام خواهد بود. ازاين رو با توجه به ظهور عرفي آيه شــريفه، مشــخص مي شود 
نمي  توان با استناد به اين آيه، هر صحبت کردني را، که با صداي بلند باشد، تا وقتي 
کــه به قصد هتک حرمت نباشــد يا عرف آن را بي احترامــي نداند يا موجب آزار 

ديگران نشود، حرام دانست و تنها کراهت آن اثبات مي شود.

حکم مسئله از ديدگاه قواعد اصولي

در صورتي که آيه بر حرمت مطلق بالا بردن صدا در حرم معصومين: دلالت 
داشته باشد، از يک سو درخواست صلوات در کنار قبور مطهر معصومين:، که با 
قصد قربت انجام مي گيرد، از باب امر به معروف داراي امر اســتحبابي است و راز 
و نياز و دعا در اين اماکن مقدس، که ذاتاً عبادت اند، داراي امر اســتحبابي است. از 
ســوي ديگر، همين مأموربه، مورد نهي نيز قرار گرفته است. در اجتماع امر و نهي، 
مشهور اصوليون قائل به امتناع اجتماع و ترجيح جانب نهي هستند. )آخوند خراساني، 
1409ق، ص158؛ لجنه تأليف قواعد، 1427ق، ص1۶7( بنابراين در فرض ثبوت حرمت 

عمل، نوبت به استحباب نمي رسد. 

اما در صورتي که آيه بر کراهت بالا بردن صدا در حرم معصومين: دلالت داشته 
باشد، درخواست صلوات و دعا و نيايش عبادت است. اين عبادات در مکان خاصي 
مورد نهي کراهي قرار گرفته  است. مشهور اصوليون عبادات نهي شده را حمل بر اقل 
ثواباً مي کنند. )آخوند خراســاني، 1409ق، ص1۶4؛ صدر، 1417ق، ج3، ص79( پس اين 
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اعمال في نفسه مستحب هستند، اما انجام آنها در حرم هاي معصومين:، با توجه 
به نهي وارد شده، ثواب کمتري دارد.

در صورتي که حکم براي ما مشــکوک باشد و بخواهيم به سراغ اصول لفظيه و 
عمليه برويم، اصل اباحه بر جواز مطلق سخن گفتن دلالت دارد و از آنجا که تبدل 
موضوع شده است، جايي براي اصل عملي استصحاب حرمت زمان حيات رسول 
خدا9 نيست. بنابراين اصل عملي برائت در شبهات تحريميه، به عدم حرمت حکم 

مي کند. 

به هر حال، از آنجا که بســياري از زائــران حرم هاي معصومين:، با توجه به 
ارادتي که به حضــرات معصومين: دارند، وقتي درخواســت صلوات و دعا و 
راز و نيــاز خود را با صداي بلند انجام مي دهند، قطعاً هيچ قصد هتک حرمت و... 
ندارند؛ بنابراين نمي توان به حرمت اين اعمال در حرم هاي معصومين: حکم کرد 
و تنها کراهت آن ثابت مي شود که معناي آن اين است که شخصي که در حرم هاي 
معصوميــن: با صدايي بلند درخواســت صلوات مي کند يا بــه دعا و راز و نياز 

مشغول مي شود، تنها از ثواب کمتري برخوردار مي شود.

جمع بندی

شريعت مقدس اسلام، پيروان خود را به رعايت آداب اجتماعي در گفتار و رفتار با 
ديگران سفارش مي کند که برخي از اين آداب، از الزاميات و برخي ديگر از مستحبات 
است. حضور در محضر معصومين: و حرم هاي ايشان نيز آدابي دارد که يکي از آنها 
رعايت ادب سکوت و بالا نبردن صدا در اين اماکن مقدس است. رجحان بالا نبردن 
صدا از نظر عقلايي و شــرعي مورد اتفاق است؛ آنچه مورد اختلاف است، الزامي يا 
اســتحبابي بودن اين دستور در حرم هاي معصومين: است که از اختلاف برداشت 
وْقَ 

َ
صْواتكَُمْ ف

َ
ِينَ آمَنُوا ل ترَْفَعُوا أ

َّ
يُّهَا ال

َ
از آيه دوم سوره حجرات نشئت گرفته است: )يا أ

نْتُمْ لَ تشَْعُرُونَ(.
َ
كُمْ وأَ

ُ
عْمَال

َ
ْبَطَ أ نْ تَ

َ
جَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ أ

َ
قَوْلِ ك

ْ
ُ باِل

َ
ْهَرُوا ل صَوْتِ النَّيِِّ وَلَ تَ
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اثبات حرمت اين عمل در زمــان حيات و پس از وفات معصومين:، نيازمند 
اثبات سه مقدمه است:

مقدمه اول: نهي موجود در آيه الزامي باشد و نه تنزيهي؛ 

مقدمه دوم: تفاوتي ميان رسول خدا9 و اهل بيت ايشان: در اين حکم نباشد؛ 

مقدمه سوم: حکم ثابت شده در زمان حيات، براي پس از وفات ايشان نيز ثابت باشد.

هر چند با توجه به بررسي ادله، مقدمه اول و دوم بي هيچ اشکالي و مقدمه سوم 
نيز با اغماض قابل اثبات اســت، اما اعراض مشهور فقها از برداشت حرمت از آيه، 
اثبات مقدمه ســوم را زير ســؤال مي برد و ثابت مي کند که قطعاً بالا بردن صدا در 
زمان حضور معصومين: حرام است؛ اما ظهور عرفي آيه شريفه اين است که تنها 
در صورتي که اين عمل عرفاً بي  حرمتي به مزور به شــمار آيد، حکم حرمت بر آن 
مترتب خواهد بود و در غير اين صورت، اين عمل تنها کراهت خواهد داشــت که 

آن هم بدين معناست که عمل از ثواب کمتري برخوردار است.
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پی نوشت ها
1. سند روايت صحيح است؛ هرچند ممکن است 
کسي در اصل انتســاب کتاب بصائر موجود 
ــارُ فِ بَصَائرِِ  فَّ سَــنِ الصَّ دُ بْنُ الَْ ترديد کند )مُحَمَّ
لْتِ عَنْ  رَجَاتِ عَنْ أَبِ طَالبٍِ يَعْنيِ عَبْدَ الله بْنَ الصَّ الدَّ

دٍ(. مَّ بَكْرِ بْنِ مُحَ

2. روايت به خاطر مجهول بودن رجل در ســند 
دَ بْنِ  دُ بْنُ أَحَْ روايت، قابل استناد نيســت: )مُحَمَّ
يَْيَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكيِمٍ عَنْ مُوسَــی بْنِ 

يِّ عَنِ الْعَلَءِ بْنِ سَيَابَةَ(. أُكَيْلٍ النُّمَيِْ

3. از ايــن جمله که امام حســن7 مي فرمايد: 
»جنازه ام را از نزد قبــر مادرم بازگردان و در 
بقيع دفن کن« اين طور به دســت مي آيد که 
قبر حضرت زهراي اطهر3 در بقيع نيست؛ 
بلکه قبر مبارکــش در حجره خود آن بانو يا 

ميان قبر و منبر پيغمبر اکرم9 است.
4. احزاب: 53.
5. حجرات: 2.

6. حجرات: 3.

7. اين روايت به دليل وجود محمد بن ســليمان 
ديلمي در سلسله سند آن، که متهم به ضعف 
است )رجال  نجاشــي، ص365، رقم 987( 
قابل استناد نيست: )عَلُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ 
ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنِ  بَكْرِ بْنِ صَالحٍِ قَــالَ الْكُلَيْنيُِّ وَعِدَّ
يْلَمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ  دِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ مُسْلمِ (. مَّ هْمِ عَنْ مُحَ الَْ

8. و ف الــدر المنثــور، أخرج أحد والبخاري ومســلم 
وأبويعل والبغوي ف معجــم الصحابة، وابن المنذر 
والطــراني وابن مردويه والبيهقــي ف الدلائل، عن 

أنس.

فهرست منابع
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آخوند خراساني، محمدکاظم، )14۰9ق(، . 1
کفاية الاصول، قم، مؤسسه آل البيت:.

آلوســي، محمود  بن عبدالله، )1415ق(، . 2
القرآن العظيم،  روح المعاني في تفسير 

بيروت، لبنان، دارالكتب العلمية.
ابن مشهدي، محمد بن جعفر، )1419ق(، . 3

المزار الكبير، قم، دفتر انتشارات اسلامي 
وابسته به جامعه مدرسين.
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اميرالمؤمنين7، تهران، انتشارات وزارت 
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)زاهدي(،  دارالرضي  قم،  الباقية ،  الإيمان 

چاپ دوم.
کليني، محمد  بن يعقــوب، )14۰7 ق(، . 23

الکافي، تهران، دارالکتب الإسلامية.
لجنه تأليــف قواعد فقهــي و اصولي، . 24

)1427ق(، قواعد اصول الفقه، قم، مجمع 
جهاني اهل بيت:.

محمدتقي، . 25 بــن  محمدباقر  مجلســي، 
)141۰ ق(، بحــار الانوار، بيروت، لبنان، 

مؤسسة الطبع و النشر. 
ــــــــــــــ ، )14۰4ق(، مرآة العقول . 26

في شــرح أخبار آل الرســول، تهران، 
دارالكتب الإسلامية ، چاپ دوم.

مفيد، محمــد بن محمــد، )1413ق(، . 27
كتاب المزار )مناسك المزار(، قم، کنگره 

جهاني هزاره شيخ مفيد.
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منســوب به امام حســن عسكري7، . 28
)14۰9ق(، التفسير المنسوب إلي الإمام 
الحسن العسكري7، قم، مدرسة الامام 

المهدي].


